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سپاس گزاري
حال که به خواست ایزد منان کار این رساله به پایان رسیده است ، لازم می دانم از همـه ي  

: سپاس گزاري نمایممآن هایی که در انجام این کار به گونه اي وامدار مهر و محبت ایشان

وبنـده نـوازي را کـه آنچـه دارم از برکـت فـیض و رحمـت        وند بی نیـاز  حمد وسپاس خدا

اوست.

در و مادر مهربان و فداکاري که موفقیت امروز را مرهون تلاش دیروز و هر روز ایشانم .پ

فرصت وفراغـت ادامـه ي تحصـیل    ایثارو از خود گذشتگی همسر و همراه زندگی ام که با

را براي من فراهم کرد .

. معلمان عزیزي که با تلاش بی دریغ خود راه هاي تعالی و ترقـی را بـر مـن هموارنمودنـد    

راهنمـایی هـاي دقیـق و    کـه بـا نظـرات و    رادفـر  ابوالقاسـم  جناب آقاي دکتـر  راهنمااستاد

.مناسب خود مرا در انجام این مهم یاري نمودند 

هــاي مــدرس زاده کــه عــلاوه بــر راهنمــاییعبدالرضــا جنــاب آقــاي دکتــر مشــاور اســتاد

از اولین روز هاي تحصیل درایـن رشـته بهتـرین راهنمـا     ارزشمندشان در زمینه ي پایان نامه 

بوده اند.در طی این طریقومشاور نگارنده

بـه ویــژه اسـتادان ارجمنـد جنــاب آقـاي دکتـر ســعید      طــع کارشناسـی  اسـتادان گرانقـدر مق  

خیرخواه ، دکتـر سـید محمـد راسـتگو و دکترعبـاس بهنیـا و اسـتادان فرهیختـه ي دوره ي         

فراهم ساختن این کار در کوچه باغ هاي تعالیم دقیق و خالصانه ي کارشناسی ارشد که در 

بهره ها گرفتم .آنانایشان گل گشت ها زدم و از سخنان آسمانی 





تقدیم :
:اوراق این مجموعه  هدیه اي ناچیز است تقدیم به چند کس 

هـربـانمووزـدلسپـدريپـاكنثـار رواناحترام تمـامبـا 

قمشووگراریـیاولینکه–مرحوم آقاي حسین مسچیان -

من در امر ادامه ي تحصیل بود .

ز شمع رحمت الـهی پرنور بـاد .روانش شـاد و تربتش ا

ـاطرخبه مـادرم پـدر و بـه تقدیم خـالصـانه ارادت بـا 

ایشـان .فداکـاري هـاي ومهربـانی ها 

–یان مسچسعیدقايآ-بـا عشق فراوان تقدیم به همسرم 

و همراهی هـایش.خودگذشتگی هـا بـه پـاس از

چکمکـوـرزند ـفهـبتقـدیم و آرزو ا مید دنیـایک بـا

کنون  ،ا ـتلیاـکه از خرد س-انـواد مسچیـمد جـمح-

.ادر را تحمل کردـاشی از مشغله ي تحصیل مـنکمبود هاي

نـه ایـوارسته وارجمندي  کاستادان امی ـبه تمونیز تقدیم 

لیمـاتتعدر است یــگشتگلواقـع در نـاچیز پژوهش

آسمـانی ایشـان به نشـانه ي قدر دانی از حقوقـی که در امر

تعلیم وتربیت این بنده ي حقیر داشته اند .

افروشفاطمه نعن
1386اه مفروردین 



چکیده
–شهریار و حمیدي شیرازي -معاصراین پژوهش به بررسی  و مطالعه ي شعر وشخصیت دو شاعرهم روزگار

می پردازد.از دریچه ي عشق و شیفتگی 

در مقایسه ي جنبه هاي عاشقانه ي شعر حمیدي و شهریار ، پژوهشی است در زمینه ي عشق و وابسته هاي آن

باز نمودن باز تاب هاي عشق و شیفتگی در ادبیات معاصر.شعر دو شاعر ارجمند به بهانه ي

ي اخیر در باب ادبیات معاصر به دلیل نامحدود بودن گسـتره  همه ي کوشش هاي ارزشمند در دهه هابه رغم 

اً در خور و شایسته ي تأمل و مطالعـه ي  ي موضوع و نیز فراوانی شاعران معاصر اغلب بسیاري از آنها که اتفاق

د از قلم افتاده اند ، که حمیدي شیرازي به رغم همه ي توانایی واستعدادش در شـعر از ایـن جملـه    بیشتر هستن

است و در مقایسه با وي دیگر شاعر هم عصر او و مورد مطالعه ي ما شهریار بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه      

است .

و حمیدي شیرازي به عنوان دو این عامل و نیز وجود تشابهات و تفاوتهاي موجود در شعر وشخصیت شهریار 

شاعر معاصر انگیزه ي دیگر انتخاب این موضوع گشت ، به خصوص که عشـق شـاخص تـرین محـور تفکـر      

ایشان را تشکیل می داد . 

در مقدمه ي کار سعی شده است که مسأله ي عشق و کیفیت آن و حالات و روابط عاشق و معشوق در ادوار 

ر و گذرا بررسی شود تا این مسأله آشکار گرددکه این دو شـاعر سـنت   متفاوت شعر فارسی به صورت مختص

گرا تا چه حد به مضامین کهن عاشقانه ي ادب فارسی علاقه و پاي بندي نشان داده اند . 

مـی گیـرد و   البته همه ي جوانب و زوایاي زندگی ایشان تحت الشـعاع پرتـو پـر فـروغ ایـن چـراغ منـور قرار       

بیشترین تأثیر را برشعر و آثار این دو شاعر گران قدر می گذارد . 



ي لـه رسی می شود و نخستین چیزي که دروهدر مراحل بعد به طور مفصل زندگی ، شخصیت و شعر آنها بر

اول بیشتر مورد توجه قرار گرفته مسأله ي عشق می باشد . 

و غیره نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .اجتماع ،، مذهبالبته رویکرد هاي متفاوت دیگر نظیر سیاست 

در پایان فصل هاي اول و دوم گزارش مختصري از سبک شعر ایشان به دست داده شـده اسـت کـه مـا را در     

خواهد کرد . یاري ، نشان دادن کیفیت و چگونگی شعر و نیز شخصیت ایشان

ق می افتد حکایت از روحیه و شخصیت ایشان دارد که افاتآنچه در زندگی عاشقانه ي این دو شاعر ارجمند

نهایتاً الگوهاي شخصیتی و روحی آنها مبناي ایجاد تشابه و تفاوت هـاي چشـم گیـر و قابـل تـوجهی در شـعر       

شـعر  نتیجـه ي بررسـی شـعر    تحـت عنـوان   ه دست آمدایشان می گردد که باتوجه به این موارد برداشتهاي به 

دد که در واقع به صورت مختصر و فهرسـت وار نتـایج   در فصل آخرعرضه می گرشهریار و حمیدي شیرازي 

کار را مشخص خواهد کرد . 
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أ

گفتار:پیش 
ریارو شـه ،آنچه از پی می آید پژوهشی است در زمینه ي عشـق ووابسـته هـاي آن در شـعر شـاعران ارجمنـد      

عر شیفتگی در شحمیدي شیرازي که نگارنده با انگیزه ي مقایسه ي شعر ایشان به نمایش باز تاب هاي عشق و 

و ادبیات معاصر پر داخته است .

شقانه ي احساسات عابینش ها ونگرش ها، در یافت ها وبرداشت ها، انگیزه ها ودر واقع این نوشته به بازنمایی 

رفته و هی قرار گدو شاعر معاصر می پردازد ، که به رغم جایگاه مؤثر ایشان در ادبیات معاصر، مورد کم توج

شهریار اقدامات بیشتري انجام شده است )دبه انزوا کشیده شده اند .( البته در مور

شـامل سـه   تکه به طور مختصر به جایگاه عشق در ادبیات فارسـی پرداختـه اس ـ  به غیر از مقدمهاین پژوهش 

فصل می باشد : 

ر ادب دنگارنده در فصل اول به مطالعه ي شعر وشخصیت مهدي حمیدي شیرازي شاعر منتقد و صاحب نظر 

یگـر  نیـز بـر د  گی ادبـی او و فارسی به ویژه ادبیات کهن می پردازد و جایگاه و تـأثیر عشـق را در رونـد زنـد    

جوانب شعر وي بررسی می کند . 

همچنین در قسمت آخر این فصل گزارش کوتاهی از سبک شعر حمیدي شیرازي به دست می دهد . 

اننـد  مشعر وشخصیت شهریارمورد بررسی و پـژوهش قـرار مـی گیـرد . در مـورد شـهریار نیـز        ،در فصل دوم

ردازد . پ ـعشق و حالات عاشق ومعشـوق و کیفیـت روابـط عاشـقانه مـی      حمیدي ابتدا به طور مفصل به مسأله 

ر ایـن  سپس تجلی عشق را در جوانب وقالبهاي دیگر شعر شهریار بررسی می کند، ضمن این که قسـمت آخ ـ 

صاص می دهد .تفصل را نیز به طور مختصر به سبک شعر شهریار اخ

ضامینماست و آن بررسی تطبیقی و سنجشی در موردشهریار یک پژوهش مضاعف و متفاوت نیز انجام شده 

مندي خاصعاشقانه ي شهریار با مضامین کهن عاشقانه ي ادب فارسی است که نشانگر پاي بندي و علاقه



ب

وي به ادبیات سنتی و به خصوص غزل سنتی می باشد .

عر نـو  ادبی و شتجددنگارنده در هرکدام از فصول ذکر شده به رابطه و برخورد این دو شاعرعزیز با مسأله ي 

ی می کند .هنده بررسمی پردازد و موارد مخالفت و موافقت ایشان را با این تازه وارد جنجال برانگیز و تغییرد

عر و نتیجـه ي بررسـی ش ـ  در فصل سوم که پی آمد و نتیجه ي بحث مـی باشـد بـا توجـه بـه دو بخـش پیشـین       

مشخص می شود .این دو شاعر شخصیت 

ه از ایشان ار بازماندمهم ترین و اصلی ترین منبع و راهنما در این پژوهش ، دیوان اشعار و آثلازم به ذکر است 

عر وي در مورد کیفیـت ش ـ هنوز تحقیق و بررسی مفصل و مناسبیکه در مورد حمیدي می باشد به خصوص 

نداریم .

.گرفته استبیشتري انجامالبته اخیراً در مورد شهریار به دلیل معرفی اوبه عنوان شاعر ملی تحقیقات 

:آنچه در مطالعه ي شعر و شخصیت حمیدي مورد استفاده قرار گرفته است شامل موارد زیر است 

و ...الپس از یک سو اشک معشوقالف: آثار واشعار به جا مانده از شاعر در کتابهاي نظم او مانند 

(اشک معشوق ) دیوان حمیديب: مجموعه مقالات چاپ شده در انتهاي جلد دوم 

در مورد حمیدي چشمه ي روشندر خوب و کامل یوسفی ج: مقاله 

ته دي نوشصفحه در مورد حمیددرطی چناز گذشته ي ادبی ایراند : مطالبی که زرین کوب در کتاب 

است. 

طول ردنها که حمیدي را به عنوان پرچم دار ادبیات کهن فارسی تجریان هاي شعري معاصرو : کتاب 

د صفحه معرفی کرده است .چن

وشه اي گذکر ه : کتاب هایی که در مورد ادبیات معاصر است ، حتی اگر در طول یک خط یا یک جمله به

از شعر وشخصیت حمیدي پرداخته است . 

ي : باقی کتاب هاي ادبیات معاصر که  شرح تذکره واري از شاعران این روزگار است .  



ت

العاتی به همین صورت است :شهریار نیز روند مطددر مور

اعر شن خود ابو از زا و نگرش هاي اهوي که گزارشی جامع از نظرات و اندیشه رعاالف : مطالعه ي دیوان اش

است .

ه عر است کود شااست یا نوشته هاي خهب : مقدمه ي دیوان که یا در مورد شهریار و زندگی او نوشته شد

در ابتداي دیوان به چاپ رسیده است .

نی و منزوي که شعر وشخصیت شهریار را با تیز بیحسین نوشته ي این ترك پارسی گويج :کتاب 

ه نگري خاصی بررسی کرده است .دخر

ادبیات معاصر کتابهاي تاریخ د : 

و : دیگر کتب مرتبط به ادبیات معاصر 

رسایی هاي کار کاملاً واقف است .نگارنده به کاستی ها ونا

قیـق ترمـی   هش باز شدن هر مدخل منجر به پدید آمدن و آشکار شدن نکته هاي ریـز ترود در جریان این پژو

ی م ـن بیشـتري  شدکه دقت نظردرهرکدام از آنها خود نیاز مند بررسی بیشتر و بایسته تر بـود و فرصـت و زمـا   

طلبید .

ي دند بر وکر بوذگی موضوع جا را براي بیان مسائل حاشیه اي و وابسته که درنوع خود مهم وشایان دگستر

تنگ می کرد .

ود .تکرار بسیاري از مطالب گفته شده باز بهدر بعضی موارد براي توضیح یک مطلب جدید نی

صـلی  اهمچنین پرداختن به بعضی موضوعات که از نظر نگارنده مهم و قابل توجه بودند تحقیق را از موضوع

ه موضـوع و عنـوان اصـلی بحـث نزدیـک و      خود کمی دور می کردکه وي سعی کرده است این مسائل را ب ـ

مربوط سازد .



ث

از انـد  ور نخواهـد م که از دیده ي تیزبین ودقیق ایشان دراو نیز نواقصیکاستی ها امید است استادان ارجمند 

نشـی و  ادد نه کم ها حمل بر کم تجربگی نگارنده بدانننو آنها را تدبر این حقیر ببخشنسر لطف و بزرگواري 

ش به کـار  این پژوهمی مطالعه ي وي ، که به راستی آنچه در توان داشتم در امر اجراي هرچه بهتریا احیاناً ک

برده ام .

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
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عشق 

تـوان یافـت کـه از    هاي معنوي و جاودان زندگی بشر است و تقریبـاً هـیچ انسـانی را نمـی    عشق یکی از پدیده

ي نـوع  ادل ه ـي درخشان عشق به طور یکسان و مساوي بربارقهاي ننوشیده باشد.ي زلال آن جرعهسرچشمه

ي هـر  ندیشهات نوعروس عشق بر ذهن و باشد. در حقیقیکسان نمیانسان هازند اما تجلی آن در همهبشر می

کند و همین گونـاگونی  اي متفاوت جلوه میي شایستگی و لطافت و ظرافت طبیعت او به گونهکس به اندازه

هـاي متفـاوتی از آن را متناسـب بـا احساسـات و طبیعـت و نـوع       هاي عشق اسـت کـه شـکل و صـورت    جلوه

ها به وجود آورده است.بینی انسانجهان

روش و انسان را به جوش و خ ـ،بخش خودترین نیرویی است که با نوسانات روحترین و پرقدرتیفعشق لط

آورد و گاه با غمی ها را به ارمغان میترین شادينشینترین و دلبخشدارد. گاه براي او لذتحرکت وامی

شود.جانکاه و سوزناك سوهان روح و جسم او می

هنوز هیچ نبود که عشق بود گل آدمـی بـا عشـق آمیختـه شـد و      1وند است.به تعبیر ي عشق اولین مخلوق خدا

نفخه اي عاشقانه در روح و روانش دمید و به این ترتیب دل آدمی هماهنگ با سرود عشق تپیدن آغاز کرد و 

را از ظلمت نامنتها به فراخنـاي نـور و روشـنایی رهنمـون     وق فرا راه آدمی را روشن ساخت و اپرتو چراغ عش

شد.

حق تعالی به این نکته اشاره می کند که وقتـی  دم به دست از گزارش جزئیات آفرینش آدد بعبادر مرصاد الع

2ن خاك آمیخت عشق بود .ار برد اولین چیزي که خداوند درآجبرئیل مقدار خاك مورد نظر را نزد پروردگ

رائی را براي انسان سهل و میسـر  زیبایی هاي باطنی و ماودركعشق احساس و عاطفه را به اوج می رساند و «

می سازد و صعود دید و عمق دریافت و شکوفایی شعور و شناخت معنویات را براي او بـه ارمغـان مـی آورد.    

بهنـع و تیزي ذهـالی طبـاطفه و تعـاس و عروج عـکه از اوج احساستاي اصلی خود کلامی ـشعر نیز در معن

ی شوند )( در احادیث اوایل گاهی عشق گاه قلم و گاه عقل آفریده ي اول معرفی ماول ما خلق االله العشقناظر به حدیث.1
68، نجم رازي ، ص مرصاد العبا د.2
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3»وجود می آید

داند و هـرکس را بـا عشـق    سودایی عشق را از دانایی و نبوغ در این جهان والاتر میالقضات دیوانگی وعین

4شناسد.کند مجنون و خودبین و خودرأي میزندگی نمی

زبان که در آثـار خـود   ي زندگی یک انسان است. بسیاري از بزرگان و گویندگان فارسیبنابراین عشق لازمه

لی آن هـا و قـوانین اص ـ  کشـند عشـق را یکـی از بایسـتگی    صـویر مـی  شهرشان را بـه ت ي فاضله و آرمانمدینه

دانند.می

بـران  جهـاي وجـود خـود را    ها و کاستیگرا در مسیر تکاملی خود هر لحظه در تلاش است نقصانسان کمال

کنـد  دهد و هدایت میها جهت مییابیو کمال، هاجهش، هاي این شوریدگیکند و نیرویی که او را در همه

است.عشق 

اي کل این عالم نظامی است که رو به کمال دارد به عنوان مثال دانهتوان گفت: اصولاًتر میبا یک نگاه کلی«

شود سـر بـه   شکفد و سبز میصبرانه منتظر شکفتن و رویش است و همین که میگیرد بیکه در زمین قرار می

تـرین  کنـد. پـس انسـان کـه کامـل     را طی میگیرد تا حد امکان مسیر تکاملی خود کشد و اوج میآسمان می

کشد و از زمانی که نوزادي بیش نیست قدم در میموجود است طبعاً این میل تکاملی در وجودش بیشتر شعله

ورتـر  گـردد ایـن میـل در درونـش شـعله     تـر و بیـدارتر مـی   گذارد و هرچه ذهن و ضمیر او آگاهراه کمال می

5»شود.می

:مراتب و درجات عشق

و نـوع  عشق به داگونی جلوه هاي عشق در باطن انسان ها براي آن انواع و درجاتی معین می کند. معمولاًگون

آسمانی و زمینی یا عشق پاك و شهوانی یا عشق جسمانی و روحانی تقسیم می شود.

40، راستگو، ص عرفان در غزل فارسی. 1
.98-99،عین القضاه، صص تمهیدات.2
418، صبور، ص آفاق غزل. 3
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کبیر و عشـقی میانـه، عشـق صـغیر عشـق ماسـت بـه        عشقی صغیر است وعشقی «عین القضات معتقد است که 

تعالی، عشق کبیر عشق خداست به بندگان خود و عشق میانه دریغا نمی یارم گفتن که بس مختصر فهم خداي 

6» آمده ایم.

نی و عشق جسمامی بینیم تقسیم بندي عین القضات نوعی تقسیم بندي متفاوت است.اگر عشق میانه ي او را به

بریم.دنیایی تعبیر کنیم می توانیم به اهمیت و جایگاه این عشق پی ب

7»عشق جسمانی نزد عرفا و فلاسفه غالباً وسیله اي است در راه رسیدن انسان به عشق خدا«

ا ست کـه تنه ـ اآري عشق به معبود و معشوق ازلی که پرتو جمالش از ازل تا ابد گسترده است کاملترین عشق 

او ،کنـد جربـه مـی  تزیادي را هاياندکی توان گفتن آن را دارند. اما انسان براي نیل به این عشق فراز و نشیب

و عشق الهیباید عشق ورزیدن و دوست داشتن و به خاطر دوست از همه چیز گذشتن را تجربه کند تا به آن

پـس  ت اوست.انسان دیگري باشد که از گوشت و پوس،حقیقی دست یابد حال اگرچه این دوست و معشوق

ي عشق ورزیـدن را  عشقی ظاهري و مجازي شود تا تجربهانسان باید دچار »الحقیقهالمجاز قنطره«به مصداق 

ایت لیاقت دریافت ها و علائق دنیوي رها گردد و در نهاز دلبستگی،نرمی و رقت قلب را بیاموزد، داشته باشد

عشق واقعی را پیدا کند.

ند:ی کمجنون به لیلی چنین بیان معشقاین تعبیر عرفانی از عشق مجازي را عین القضات درباره ي

8»دریغا اگر عشق خالق نداري عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود«

ت کـه از نهـاد   اي دان بر دام نهاده چه دانی که دام چیست؟ صیاد ازل چـون خواس ـ جمال لیلی دانه، اي عزیز«

ابشـی از  نگه به تکه آمجنون مرکبی سازد از آن عشق خود که او را استعداد آن نبود که به دام عشق ازل افتد

اه بارـي لیلی شود آنگهـشد بفرمودند تا عشق لیلی را یک چندي از نهاد مجنون ساختند تا پختآن هلاك می

102، عین القضات همدانی، ص تمهیدات. 1
186، ارژنگ مدي، ص عشق در ادب فارسی. 2
97و 96ص ، عین القضات همدانی، صتمهیدات.3
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9».کشیدن عشق االله را قبول توان کردن

قسـیم مـی   اما براي عشق جسمانی نیز درجاتی می شناسند و آن را به دو گروه عشـق پـاك و عشـق شـهوانی ت    

راي وز این ها و اعشق جسمانی همراه با تمتع جسمانی یا نفع مادي باشد شهوانی است و اگر بیرون اگر کنیم.

از آن باشد و از دل برخیزد وبا درد همراه باشد پاك و عرفانی است. 

عین القضات نیز از دو نوع عشق مجازي سخن می گوید که یکی مربوط بـه نفـس و دیگـري مربـوط بـه دل      

ن عشق جسمانی که محملش دل است وسیله اي است براي پـرورش عاشـق و مهیـا    آ«ت: وي معتقد اساست.

10»کردن او جهت نیل به عشق الهی.

ز ایـن مـوارد   البته نزد عرفا و فلاسفه درجات و مراتب عشق بسیار زیـاد و گونـاگون اسـت کـه بیـان همـه ي ا      

حوصله ي بحث خارج است.

عشق و ادبیات:پیوند

و ه زیبـاترین خود از دیرباز با شعر و ادب پیوندي ناگسستنی داشته است، به طـوري ک ـ عشق در انواع مختلف 

دلچسب ترین آثار ادبی را انواع عاشقانه ي آن تشکیل می دهد. 

اي روانی اسـت کـه در زبـان    داغی درونی و احساس و عاطفهودناب ـ چه منظوم و چه منثور ـ در  شعر، شعر«

دهد یابد به بیرون راه میو در درون دردي می،نسان آنگاه که در دل داغیگیرد از این جاست که اشکل می

11».پس درست و بجاست اگر شعر را زبان دل و ادبیات را بازتاب زیبایی و کلام ذوقی و عاشقانه بدانیم

طـرح  مادبیات غنایی در اصل اشعاري است که در آن شاعر احساسات و عواطف درونی و شخصی خـود را  «

اشـد داراي باشعار غنایی در ایـران بـه آن معیـار و مفهـومی کـه همـراه بـا موسـیقی و اوزان هجـایی          کند.می

ي زیادي است.دیرینگی و سابقه

110، عین القضات، ص تمهیدات.1
192، ارژنگ مدي، ص عشق در ادب فارسی. 2
.40ص ، راستگو، در غزل فارسیعرفان . 3
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تغـزل  ، الشکوي، بثگلایه، مناجات، مرثیه، هاي گوناگون چون داستانادب غنایی در شعر فارسی به صورت

.1»آنها غزل استمهم ترینشود کهمیمطرح، رباعی و حتی قصیده، مثنوي، هاي غزلدر قالب

به معنی شعر عاشـقانه بـه   «و شیواترین محمل براي ارائه و بیان اشعار عاشقانه است و آنگاه که مهم ترینغزل

ي شـعر اسـت و بـه قـاب و قالـب آن      ي عاشـقانه مایهرود محور و مدار آن در این معنی محتوا و درونکار می

ربرد هر شعري که از عشق سخن بگوید و بیانگر شور و شوق عاشق و درد و داغ یعنی در این کا.نظري نیست

مهري و جفاجویی او او باشد یا شرح گزارش جلوه و جمال و حسن و کمال معشوق و یا شکوه و گلایه از بی

.2»غزل خواهد بود خواه قالب آن غزل باشد یا قصیده یا قطعه یا رباعی

ق و شور وهیجان و درد واشتیاق و کام جـویی و مسـتی و لـذت جـویی و     در واقع مضمون هاي غزل که عش«

م غـزل را  تمال قوي عامـل عمـده اي اسـت کـه فـر     احیاناً عبور از این عوالم عشق مجازي به ماوراي آن به اح

3»محبوب ترین گونه هاي شعر فارسی کرده است . 

گفتند:میشناسیم غزل در گذشته آنچه را که ما امروزه به عنوان تغزل می

ازلـت و  ند بـا ایـن تفـاوت کـه نسـیب احـوال مغ      داهر سه را غزل می، تشبیب و تغزل، صاحب المعجم نسیب«

صحبت و اوصاف معشوق است و تشبیب شرح محنت ایام و شکایت از فراق و وصف طبیعت اسـت و تغـزل   

عاشـق و نیـاز او سـخن    بیشتر براي اشعاري است که در مقدمات قصاید مدحی قرار گرفتند و از سـوز و سـاز  

.4»گویدمی

.119ص ، شمیسا، انواع ادبی. 1
.7ص ، راستگوعرفان در غزل فارسی،. 2
39زرین کوب ، ص حکایت همچنان باقی ، .3
4 .178ص ، صبور، آفاق غزل فارسی.
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روزگـار پیـدایش شـعر    یعنـی اولـین   نایی در شعر فارسی از اواسط قرن  سوم ترین اشعار عاشقانه و غقدیمی«

ه يدورامـا1»داریمو فیروز مشرقیي بادغیسیترین آنها را در ادبیات بازمانده از حنظلهکهندري آغاز شد و

ل شدند. ل مشغواست که شاعران به سرودن نوع خاصی از شعر به نام غزکمال اشعار غنایی در قرن چهارم 

ر دغزل ،جمرن پني فارسی را رودکی و شاعر معاصر او شهید بلخی سرودند و در نیمه اول قغزل هانخستین

از قرن .ل وارد شدي این شاعر در غزل و تغزشعر فرخی رو به کمال و ترقی گذاشت و معانی غنایی به واسطه

خوریم.ي فراوان برمیغزل هابه بعد در دیوان شاعرانی از قبیل سنایی و معزي بهششم

یـران  کـه ا اینوشبلی نعمانی در شعر العجم قدمت و دیرینگی تمدن ایران و نیز نوع آب و هوا و طبیعت آن «

طبـع  تمحل نشو و نماي زیبارویان خلخی و فرخاري و کشمیري و نوشادي اسـت را عوامـل نفاسـت و لطاف ـ   

.داندهمچنین تعالی و ترقی نوع ادبی غزل در این کشور می، ایرانیان

قرن به حالت رکود و وقوف ماند.3ي این امکانات غزل به مدت اما با وجود همه

شد اشعار عاشقانه آن شور و الوصول بودن معشوق در این دوران باعث میفطري نبودن امر شاعري و نیز سهل

جذبه و هیجان را نداشته باشد و همین عاملی براي یک دوره طولانی سستی و فترت در فتور و حس و حال و 

2»شعر عاشقانه و غزل بود.

که در این ي عشق و کیفیت روابط عاشقانه در ادب فارسی خود نیازمند تحقیق و بررسی گسترده استمسأله

توان به درستی و به طور کامل به آن پرداخت.مجال اندك نمی

گـذرا و  ن جا به طور خلاصه و چکیده این مسأله را در اعصار مختلف شـعر و ادب فارسـی بـه صـورت    در ای

وار بررسی خواهیم کرد.مقدمه

سبک خراسانی:اشعارعشق در

136همان، ص .5
54، شبلی نعمانی، ص شعرالعجم. 1
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غزنویـان و  ، سـامانیان ، صفاریان، هاي طاهریانسبک خراسانی که حدوداً دو قرن به طول انجامید شامل دوره«

1»باشد.سلجوقیان می

محمود وراق هروي و ، ي بادغیسیدر دورة طاهریان و صفاریان ابیاتی چند عاشقانه از شاعرانی چون حنظله«

خورد که اهمیت این ابیات تنها از جهت دیرینگی آنهاست و بـه دلیـل نـاچیز بـودن     فیروز مشرقی به چشم می

توانند بـه عنـوان راهنمـاي شـاعران     ز نمیسرایی از ایشان یاد کرد و نیگذاران غزلتوان به عنوان پایهآنها نمی

2»سرایی واقع شوند.دیگر در کار غزل

یی ملحـون  گـذار غـزل غنـا   توان رودکی را که وارث خنیاگران پیش از اسلام است بنیاندر دورة سامانی می

رسد.ي غزنوي غزل و تغزل باتوجه به معناي غنایی آن با فرخی به کمال میدانست و در دوره

بـه صـورت   هاسـت و هنـوز غـزل   کلی در این دوره اشعار عاشقانه بیشتر در حد تغزلات مقدمۀ قصیدهبه طور 

قالبی مجزا و جدا درنیامده است.

داند و آن عجز و ن میشأدر این روزگار معشوق مقام والایی ندارد عاشق معمولاً خود را با معشوق برابر و هم

شود وجود ندارد.عاشق دیده مینیازي که بعدها در روابط عاشقانه از سوي 

بعـاً  طباشد و اگـر او نباشـد   در حقیقت این عاشق است که باعث شهرت و شکوه و جبروت حسن معشوق می

او تقاضـا بازار حسن معشوق کساد خواهد شد پس معشوق هم در قبال وي وظایفی دارد که عاشق آشکارا از

دهد.میرنه معشوق را مورد عتاب و سرزنش قراروگآوردن آن را از سوي معشوق دارد کند و توقع برمی

گوید:ي معشوق این تغزلات میشمیسا در سیر غزل درباره

مانـد  معشوق تغزلات در غالب موارد مرد است این وضع البته با تعدیلی بعدها در کل غزل فارسـی بـاقی مـی   «

این معشوق مـذکر مـواجهیم. شـواهد    حتی در شعر بزرگانی چون حافظ و سعدي نیز غالباً با صفات و حالات 
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